
 

 

 

 
 لاصدراو م یناابن س یاتبر نظر ینفس و بدن با نقد یرابطه ذات یهنظر یینتب

 *محمد دانش نهاد

 **یلیمحمدحسن وک

 ***یانحامد زرپو

  چکیده

که  یاونهبه گ یدهاز جانب حکما مطرح گرد یگوناگون یاتدر باب نحوه ارتباط نفس و بدن تاکنون نظر
رکوب و از نوع راکب و م یعرض یتاصالت ماه یرا بر اساس فضا یارتباط ینچن یناهمانند ابن س یبرخ
 یهجسمان یهاصاله الوجود و نظر یهمچون ملاصدرا در مقابل بر اساس فضا یگرد یو برخ داندیم

آن  یاطلاعات و مقارنه آرا در پ یلبر روش تحل یپژوهش مبتن ین. اداندیم یالحدوث بودن نفس ذات
 یابطه ذاتر یهو پس از آن نظر یدنما یینمذکور را تب یهقابل دفاع نبودن هر دو نظر یا یاست که نادرست

 یناابن س هیاساس ابتدا نظر ینا برکند.  یینملاصدرا دارد تب یهبا نظر یاساس یزاتنفس و بدن را که تما
 فیتیملاصدرا در باب ک یهپس از آن نظر گرددیم یاندر باب نحوه ارتباط نفس و بدن و اشکالات آن ب

 الحدوثیهمانجس یهدر نظر یاصاله الماهو فرضهاییشتا به دنبال آن پ گرددیم یررارتباط نفس و بدن تق
درا بر ادله ملاص یملاصدرا برخ یهنقد ژرفتر بر نظر ی. برایردگ رگردد و مورد انتقاد قرا یانملاصدرا نما

س و به فادله در اثبات حدوث ن ینا یتا ناکارآمد گیردیقرار م یو بررس یلمورد تحل یزحدوث نفس ن
رابطه  یهآن است مشخص گردد. در گام سوم نظر یکه ملاصدرا در پ ینفس و بدن یدنبال آن رابطه ذات

 گیردیمورد بحث قرار م یلملاصدرا است در چهار بخش به تفص یهاز نظر یزمتما هنفس و بدن ک یذات
 .گرددیم یینو ملاصدرا تب یناابن س یهآن با نظر یزاتو تما
 

 قوس نزول. ینا،الحدوث، ملاصدرا، ابن س یهرابطه نفس و بدن، قدم و حدوث، جسمان :هاکلیدواژه
  

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

 (m_borosdar@yahoo.com) .یران. ایاسوجدانشگاه  یاتاله ی* دانش آموخته دکتر

 .یرانمشهد. ا یهعلوم و معارف اسلام و استاد حوزه علم یموسسه مطالعات راهبرد یعلم یئتعضو ه **
 .یرانمشهد. ا یهعلوم و معارف اسلام حوزه علم یدانش پژوه سطح سه موسسه مطالعات راهبرد ***

 (۱۰/۵۱/۰۵۵: یرشپذ ؛ تاریخ۵۰/۰۵۵/ ۱۰: یافتدر یختار)
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 مقدمه

کیفیت رابطه نفس و بدن یکی از مباحث مهم فلسفی است که تبیین آن نقشی بسزا 

های تواند ایفا کند. حکما در طول تاریخ همواره نگاهدر فلسفه و سایر علوم انسانی می

الت ای که قائلان به اصاند به گونهتباط نفس و بدن داشتهمتفاوتی در باب نحوه ار

ای عرضی اند و آن را رابطهماهیت این رابطه را بر اساس این مبنا تقریر نموده

ه جسم ای کاند به گونهاند و قائلان به اصالت وجود این رابطه را ذاتی دانستهدانسته

نیه نماید. اگرچه نظریه جسمامیدر اثر تحولاتی ذاتی قابلیت دریافت نفس را پیدا 

ای اشکال است و امکان وجود چنین رابطهالحدوث ملاصدرا از لحاظ فلسفی بی

وجود دارد ولی ملاصدرا دلیلی بر وجود چنین ارتباطی میان نفس و بدن اقامه ننموده 

بلکه تنها با اقامه ادله بر استحاله تقدم نفوس بر ابدان در پی اثبات نظریه جسمانیه 

الحدوث برآمده است. در این تحقیق ابتدا اشکالات نظریه ابن سینا در باب نحوه 

گیرد و پس از آن اشکالات نظریه ملاصدرا در ارتباط نفس و بدن مورد نقد قرار می

شود تا در نهایت نظریه رابطه ذاتی نفس و بدن که دو بخش به تفصیل پرداخته می

ردد و تمایزات آن با نظریات ابن سینا و متمایز از نظریه ملاصدرا است تبیین گ

 ملاصدرا مشخص گردد.

 پیشینه تحقیق

تاکنون مقالات بسیاری در باب نحوه ارتباط نفس و بدن به رشته تحریر درآمده 

است. برخی از محققان با پذیرش نظریه جسمانیه الحدوث ملاصدرا به دنبال تبیین 
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؛ زکوی، ۱۵۹۷؛ فاضلی، ۱۵۹۷ ،؛ معلمی۱۵۹۷اند)موسوی، و دفاع از این نظریه برآمده

اند چالشهایی بر این نظریه وارد گردیده است و سعی نموده (۱۵۷۵؛ گرگین، ۱۵۹۰

(. ۱۵۷۵نیا، ( و آن را مطابق با منابع نقلی نشان دهند)طیب۱۵۷۱پاسخ دهند)رضازاده، 

اع ا به دفاند و در مقابل یبرخی دیگر حدوث جسمانی نفس را مورد تردید قرار داده

( ۱۵۷۵اند)سبحانی فخر، از نظریه ابن سینا در باب نحوه ارتباط نفس و بدن پرداخته

اند و و یا این که نظریه ملاصدرا را مغایر با ادله نقلی خلق ارواح قبل از ابدان دانسته

اند)فیاضی، حل تغایر را در کنار زدن نظریه جسمانیه الحدوث ملاصدرا دانسته

ر این کند آن است که دقیق پیشرو را از تحقیقات پیشین متمایز می(. آنچه تح۱۵۹۵

 شود وپژوهش در گام اول نه نظریه ابن سینا و نه نظریه ملاصدرا پذیرفته نمی

فرضهای ابن سینا و ملاصدرا بر اساس اصاله الوجود در باب کیفیت اشکالات و پیش

وم رابطه ذاتی نفس و بدن که گیرد و در گام دارتباط نفس و بدن مورد نقد قرار می

گردد و در گام سوم تمایزات نظریه مختار با متمایز از نظریه ملاصدرا است تقریر می

   گیرد.نظریات ابن سینا و ملاصدرا مورد بحث قرار می

 در باب نحوه ارتباط نفس و بدن  سینانظریه ابن  .1

به جوهر و عرض  حکمت مشاء که مبتنی بر اصالت ماهیت است حقایق عالم را

نماید که نفس و بدن هر یک قسمی خاص از جواهر را به خود اختصاص تقسیم می

(. از آنجا که جواهر وجوداتی ۵۷۰ :۱۵۹۵؛ شهرزوری، ۱۰ :۱۵۵۱دهد)طوسی، می
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ن آید که چه ارتباطی میامستقل دارند و نیازمند اعراض نیستند این سؤال پیش می

ای که موجب گردیده بدنی خاص ارد به گونهنفس و بدن در حکمت مشاء وجود د

ذاتی  نفس و بدن راتردید حکمای مشاء رابطه به نفسی خاص تعلق پیدا نماید؟ بی

دانند چرا که هر یک از نفس و بدن جوهری مستقل و مباین از دیگری است و نمی

 نا کهمع ینبه ا یاتحاد ترکیب آن دو همانند ترکیب ماده و صورت انضمامی است نه

رت آن دو صو یانم یبدون آنکه اتحاد اندیوستهپ یکدیگرکه دو وجود مستقل به 

لذا بایستی چنین ارتباطی عرضی و غیرذاتی و به عبارت دیگر راکب و مرکوب  یردپذ

 باشد که نفس به عنوان راکب و بدن به عنوان مرکوب تلقی گردد. 

صه ا در عوارض مشخبر همین اساس ابن سینا ارتباط نفسی خاص به بدنی خاص ر

لاً لازمه ماهیت نفس و جستجو می نماید بدین صورت که این عوارض مشخصه: اول

معلول آن نیستند بلکه به اصطلاح غریبند چرا که در غیر این صورت همه نفوس در 

گردیدند و نفوس از یکدیگر تشخص و تمیزی عوارض مشخصه مشترک می

تمایزند؛ ثانیاً از وجود خارجی نفس انفکاک یافتند درحالی که نفوس از یکدیگر منمی

ناپذیر است وگرنه مستلزم تحقق نفس است بدون تشخص که امر محالی است و ثالثاً 

سبب لحوق عوارض مشخصه به نفس امری مغایر ماهیت نفس و مغایر وجود آن و در 

ای که موجب تشخص نفس عین حال همراه با نفس است. لذا عوارض مشخصه

 گردد بدین صورت که عوارضتضی تعلق نفسی خاص به بدنی خاص میگردد مقمی

باط ای است ارتنماید تا با بدن خاص که به منزله مادهمشخصه در نفس شوق ایجاد می
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 (. ۵/۱۹۷ :۱۵۷۷؛ عبودیت، ۱/۱۷۷ :۱۰۵۰)ابن سینا، 1برقرار کند

 نقد نظریه ابن سینا

جح به اشکال ترجیح بلا مر اگرچه ابن سینا از طریق عوارض مشخصه در پی پاسخ

در علت ارتباط نفس با بدن بوده اما نتوانسته اشکال مذکور را به درستی پاسخ بگوید 

داند نه جسمانی و امور چرا که ابن سینا عوارض مشخصه را روحانی و مجرد می

ینا به عبارت دیگر ابن سباشند مجرد نسبت به امور جسمانی و مادی علی السویه می

داند چنانکه تعبیر الاعراض الروحانیه همانند نفس دارای تجرد عقلی می اعراض را

(. دلیل تجرد اعراض نیز آن است که نفس ۱۵۵ :۱۰۵۰را به کار برده است)ابن سینا، 

موضوع اعراض قرار گرفته و از آنجا که نفس دارای تجرد عقلی است عرضی که بر 

گیرد نیز مجرد است و زمانی که اعراض مجرد باشند با روی موضوع مجرد قرار می

دارد ود نای در آنها وجکنند چرا که مادهانواع اجسام و ابدان نسبتی یکسان برقرار می

تواند تعلق نفسی خاص به بدنی خاص را توجیه لذا عوارض مشخصه نمی

( چرا که عوارض مشخصه به عنوان اموری مجرد و ۱۷۵: ۱۵۷۷نماید)عبودیت، 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ست لازمة لها بما یإنما تتشخص نفسا واحدة من جملة نوعها بأحوال تلحقها ل الأنفس هذه إن». 1
عن ابتداء لا محالة زمانی لأنها  عها. و الأعراض اللاحقة تلحقیها جمیف هی نفس، و إلا لاشترك

مة یقد ضا أمرا حادثا، فلا تکونیالأنفس أ کون تشخصیعرض لبعضها دون بعض، ف تتبع سببا
ة ة صالحیکون حدوثها مع بدن. فقد صح إذن أن الأنفس تحدث کما تحدث مادة بدنیلم تزل و 

کون فی جوهر النفس الحادثة مع بدن یالبدن الحادث مملکتها و آلتها، و  کونیاها، فیلاستعمالها إ
عی إلی الاشتغال به و استعماله و یئة نزاع طبیه الأولی یاستحق حدوثها من المباد ما ذلك البدن

ره، فلا بد أنها إذا وجدت یه تخصها و تصرفها عن کل الأجسام غیالاهتمام بأحواله و الانجذاب إل
تکون  اتئین به شخصا و تلك الهیئات ما تتعیبها من اله لحقیمتشخصة فإن مبدأ تشخصها 

 «.ختصاصها بذلك البدنة لایمقتض
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ابن سینا نسبت به تمام ابدان رابطه یکسانی دارد)ر.ک. ابن سینا،  روحانی طبق نظر

 (. ۱/۱۱۰ :۱۰۱۱، ؛ اخوان الصفا۰۱۵ :۱۵۹۵؛ شهروزری، ۱/۱۵۵ :۱۰۵۰

ممکن است شوق را به عنوان یکی از عوارض مشخصه لحاظ نمود تا تعلق نفس 

به بدنی خاص بر طبق ابن سینا توجیه گردد چرا که شوق کیفیتی ذات الاضافه است 

ا که دهد چرو فی نفسه متعلق خاصی دارد. این توجیه نیز راه حل مناسبی ارائه نمی

آید که چرا شوقِ به این بدن، ت اما این سؤال پدید میاگرچه شوق ذات الاضافه اس

عارض نفس شده است نه شوق به بدنی دیگر در حالی که نفس با همه شوقها نسبت 

   (۵/۱۷۵ :۱۵۷۷)عبودیت،  یکسانی دارد؟

 نظریه ملاصدرا در باب نحوه ارتباط نفس و بدن. 2

ی در عالم ذر را اگرچه ملاصدرا تقدم نفس بر بدن به نحو وحدت جمعی و عقل

پذیرد اما باور به حدوث جسمانی موجب گردیده همانند اکثر فیلسوفان مسلمان می

نپذیرد و قائل به حدوث نفس گردد گرچه در نحوه  تقدم نفس جزئی بر بدن را

حدوث نفس با فیلسوفان مشائی هم نظر نیست و قائل به جسمانیه الحدوث بودن 

 یجبه تدر و یابدیارتقا م یگربه صورت د یاز صورت معنا که نفس یناباشد به می نفس

ه در بدن است ک یندر واقع هم کندیرا کسب م یوانیو ح ینبات ی،معدن یاتخصوص

 تیبعد مجرد بدن وصف بدن ینکند و با تحقق امی یداپ یخود بعد تجرد یتکامل یرس

وصف بدنیت نداشته و فقط از حیات نباتی  و بدن قبل از تحقق نفس کندیم یداپ
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صدرالمتألهین، ) 1برخوردار است چنانکه ملاصدرا به این مطلب تصریح نموده است

؛ همو، ۷۵۱: ۱۵۱۵؛ همو، ۱۱۱-۱۱۰ :۱۵۹۱، همو، ۵۰۹/ ۹؛ ر.ک. همو، ۵/۰۱۱: ۱۷۹۱

لذا در نگاه  (۱۱۱ :۱۵۱۵؛ همو، ۱۱ :۱۵۷۱، همو، ۹۷-۹۹ :۱۵۵۷؛ همو، ۱۵۷ :۱۵۱۱

را نفس و بدن از هم جدا نیستند و مرزبندی و ثنویتی آن چنان که فیلسوفان پیش صد

از صدر المتالهین معتقد بودند و در مغرب زمین دکارت و پیروان او بر آن تاکید دارند 

( چنین تبیینی از رابطه نفس و بدن از ۵/۵۵۹، ۱۵۷۷بین آن دو وجود ندارد)عبودیت، 

چ منع عقلی وجود ندارد که یک موجود مادی درحرکت نظر عقلی امکان دارد یعنی هی

جوهری اشتدادی رشد کند و بعد تجردی پیدا کند اما واضح است که امکان داشتن 

 یک امر فلسفی به معنای وجود داشتن آن نیست.

شود علاوه بر آنچه که موجب شده است تا ملاصدرا قائل به جسمانیه الحدوث 

 دو امر است: وی از یک سو تقدم نفس وجود یککهمچون اصاله الوجود و تشمبانی 

بر بدن را همانند فیلسوفان مشائی محال و از سوی دیگر نظریه ابن سینا را ناتوان از 

دانست. همین دو امر وی را بر آن داشت که پاسخ به برخی از سوالات فلسفی می

ه جسمانی احتمال دیگری را در باب ارتباط نفس و بدن مطرح کند و آن همان نظریه

الحدوث است. با صرف نظر از درستی یا نادرستی اشکالاتی که ملاصدرا به ابن سینا 

مطرح کرده است برای آنکه نظریه جسمانیه الحدوث به چالش کشیده شود کافی 

است اشکالات فیلسوفان بر تقدم نفس بر بدن را پاسخ دهیم به عبارت دیگر 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 

ائل أو یمن صورة إلی صورة و من کمال إلی کمال فقد ابتدأت ف یة ترتقیالإنسان النفس أن» . 1
ی ة و منها إلیة و النباتیة و منها إلی المعدنیة المطلقة إلی الصور الأسطقسیالنشأة من الجسم

 «. ةیوانیالح
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 این پیش فرض که نفس حتما حادث است فیلسوفانی همچون ابن سینا و ملاصدرا با

 و نمی تواند بر بدن تقدم داشته باشد نظریه خودشان را سامان دهی کردند.

هایی است که از سوی فیلسوفان مشائی مطرح حدوث نفس مبتنی بر پیش فرض

اند حال آنکه این پیش فرضها بر اساس نظام حکمت صدرایی قابل پذیرش نمی شده

این پیش فرضها عمده ادله حدوث نفس با چالش جدی مواجهه باشد با مناقشه در 

شود و قول به تقدم نفوس بر ابدان هیچ نوع استحاله عقلی نخواهد داشت. ابتدا می

گیرد و بعد از آن ادله حدوث نفس نقد این پیش فرض ها مورد نقد و بررسی قرار می

 گردد.می

 ث ملاصدرا و نقد آنپیش فرض های مشائی در نظریه جسمانیه الحدو -2-1

 فرض ترکیب انضمامى ماده و صورتپیش ..2.2.

در نظام فلسفی مشاء موجودات مادی از دو بخش ماده و صورت تشکیل یافتند 

که بخش ماده حیث ثابت اشیاء و بخش صورت حیث متغیر آنها است که بر روی 

 (.۵۷ :۱۵۷۹گیرد)ابن سینا،ماده قرار می

حکمت صدرایی بدین صورت مورد مناقشه قرار گرفته که این دیدگاه در نظام 

براساس مبانی حکمت متعالیه اشیاء بسیطند و دو بخشی نیستند لذا بخش ثابتی در 

اشیاء به نام ماده وجود ندارد و ماده و صورت هر دو انتزاعی هستند. نکته دیگر آن 

 ون آن کهکه بر اساس حرکت جوهری شیء با تمام هویتش در حال حرکت است بد

 (.۵۵۷: ۱۵۷۵نیاز به ماده خارجی مستقل نیازمند باشد)عبودیت، 
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 فرض نیازمندی اعراض به وجود انضمامى مادهپیش ..2.2.

ند و پذیردر نظام مشاء اشیاء به اعتبار ماده و صورتی که دارند صور نوعیه را می

ور بعد اعراض به ص آید ودر اثر ترکیب این صور نوعیه با ماده نوع اخیر به دست می

تواند می گردند. در این نگاه ماهیت به خاطر داشتن ماده است کهنوعیه ملحق می

 اعراض را که خارج از ماهیت هستند قبول کند.

اما در نگاه حکمت صدرایی اولاً در بحث حرکت جوهری ترکیب انضمامی 

د، ماهیت وجو ماده و صورت به ترکیب اتحادی تغییر یافت و ثانیاً براساس اصالت

بندی ماهیات ذهنی گردید نه و اعراض اموری اعتباری قلمداد شدند و طبقه

خارجی لذا براساس این مبانی صدرالمتألهین واقعیت خارجی را امری بسیط 

ای که هر وجودی ذاتاً متشخص است و هیچ مابه الاشتراکی با دانست به گونه

 وجودات دیگر ندارد.

 مه میان ماده و امتدادفرض ملازپیش .2.24.

پیش فرض دیگری که مورد قبول حکمای مشاء قرار داشت این بود که بین امتداد 

و ماده داشتن ملازمه وجود دارد به این معنا که هر چیزی که ماده داشته باشد امتداد 

توان گفت هر امری که خالی از باشد و به عکس نقیض میمی هم دارد و قابل تقسیم

باشد. با توجه به انتزاعی و تحلیلی گشتن ماده باشد خالی از ماده هم میامتداد می

فرضی نیز در حکمت متعالیه قابل قبول نیست چرا که ماده وجود مستقلی چنین پیش

 ه حیثیتی تحلیلی دارد. در خارج ندارد تا با نبود آن امتداد نیز از میان برود بلک
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 ادله ملاصدرا بر حدوث نفس و نقد مبنایی آن .232

کند که بخشی از ملاصدرا بیش از ده دلیل برای اثبات حدوث نفس مطرح می

این ادله را پیشتر ابن سینا مطرح کرده بود. برخی از معاصرین این ادله را مطرح 

ت معرف اند )غلامرضا فیاضی،ردهو اشکالات مختلفی را به این ادله بیان ک کرده

ولی توجه به این نکته مهم است که عمده این ادله مبتنی بر  (۱۱:  ۱۵۹۵فلسفی،

هایی است که بطلان آنها در حکمت صدرایی مورد اشاره قرار گرفت. پیش فرض

گردد تا ابتناء این ادله بر در اینجا به دو مورد از ادله حدوث نفس اشاره می

 شائی تبیین گردد.فرض های مپیش

 لزوم تقدم ماده بر تکثر نفوس قبل از ابدان. .2.2.

 :۱۰۵۰سینا، دلیل عدم امکان تقدم نفوس بر ابدان را ابن سینا مطرح کرده)ابن

( و مورد قبول بسیاری از فیلسوفان و از جمله ملاصدرا نیز قرار گرفته ۱/۵۵۱-۵۱۵

، ۱/۵۷۵ :۱۰۱۱، رازی، ۱/۱۵۱ :۱۵۵۷؛ سهروردی،۹/۵۵۰ :۱۷۹۱است)صدرا، 

نفوس  کنند که(. ابن سینا و ملاصدرا با براهین مختلفی اثبات می۵۹۵ :۱۰۵۷طوسی، 

باشند لذا اگر نفوس قبل از ابدان وجود داشته باشند باید متکثر انسانی متعدد می

 یچون تمام آنها دارا-اند باشند، از آنجایی که این نفوس متکثره دارای ماهیت واحده

آید که تفاوت این نفوس به چیست؟ طبق نگاه این سؤال پیش می -اندنفس ناطقه

اصاله الماهوی حکمای مشاء تفاوت یا به امور ذاتی همچون جنس و فصل است و 

یا به اموری غیرذاتی همچون اعراض است. از آنجا که جنس و فصل نفوس با 

فاوت انست. در صورت تیکدیگر یکسان است بایستی تفاوت نفوس را به اعراض د
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ای برای عروض اعراض وجود داشته باشد در عرضی نفوس با یکدیگر بایستی ماده

حالی که فرض این است که نفوس قبل از ابدان مجردند و هر مجردی خالی از ماده 

است لذا براساس مبانی حکمای مشاء اگر نفوس بخواهند بر بدن تقدم داشته باشند 

نفوس بود که برهان اجازه چنین نظری را نمی دهد و خلاف یا باید قائل به وحدت 

فرض است یا باید قائل به تعدد نفوس بود که بر اساس مبانی مشاء و نظام اصاله 

 باشد لذا نفس نمی تواند قبل از بدن وجود داشته باشد.الماهوی قابل قبول نمی

ت صورفرض ترکیب انضمامی ماده و از آنجا که این دلیل مبتنی بر پیش

توان چنین دلیلی را مورد قبول قرار داد چرا که ماده حیثیتی پذیرفته است نمی

انتزاعی و تحلیلی دارد لذا نیازی به آن برای امکان تکثر نفوس قبل از ابدان نیست 

بلکه بر اساس اصاله الوجود هر یک از نفوس وجود متشخص و مستقلی از سایر 

ه عقلی در امکان تحقق نفوس کثیره قبل وجودات دارد بدون آن که هیچ استحال

 آید.از ابدان پدید نمی

 لزوم تقدم اعراض مفارق بر تکثر نفوس قبل از ابدان . .2.2.

باشند چرا که حیوان می بر اساس اصاله الماهیه نفوس انسانی دارای نوع واحدی

وس نف ناطق به عنوان جنس و فصل مشترک میان تمام افراد آن وجود دارد لذا تکثر

را  توان تکثر نفوساز طریق ذاتیات نفوس ممکن نیست و تنها از طریق اعراض می

(. بر این اساس تشخص نفوس متکثر ۵۵۹-۱/۵۵۵ :۱۰۵۰لحاظ نمود)ابن سینا، 

بایستی به عوارض مفارق باشد اما چنین تکثری نیز برای نفوس قبل از وجود ابدان 
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ض بر نفس نیازمند محل است و ممکن نیست چرا که هر عرض مفارق برای عرو

محل نیز بایستی استعداد و قابلیت پذیرفتن عرض مفارق را داشته باشد لذا از دو 

جهت تکثر نفوس قبل از ابدان ممکن نیست. جهت اول همان نیازمندی عرض مفارق 

به ماده به عنوان محل عروض است و جهت دوم این که عروض عرض مفارق، تابع 

محل است و چنین استعدادی خود حادث است لذا عرض مفارقی استعداد و قابلیت 

گردد و چنین حدوثی پس از وجود بدن به آید نیز حادث میکه به دنبال استعداد می

عنوان ماده و محل عروض عرض مفارق است لذا تشخص نفس پس از وجود بدن 

 ن برایتواپذیرد و قبل از وجود بدن نمیو تعلق عرض مفارق به بدن صورت می

 نفوس تکثری لحاظ نمود و چنین لحاظی محال است. 

ی، اند)فیاضجدای از اشکالات مختلفی که بعضی از معاصرین به این دلیل کرده

( این اشکال نیز مبتنی بر قول به ماده و صورت خارجی و انضمامی است ۱۹ :۱۵۹۵

یلی ولی همان طور که اشاره شد در حکمت صدرایی سخن از ماده و صورت تحل

باشد می است نه خارجی و علاوه بر این تشخص هر چیزی به ذات شیء و وجودش

 نه به ماهیت و عرض مفارق آن.

 با توجه به این مقدمات بر اساس مبانی حکمت متعالیه امور متکثر قبل از ابدان

توانند تحقق داشته باشد و علاوه بر این صدرالمتالهین در برخی از آثار خود رابطه می

وبدن را با تفکیک بین قوس صعود و نزول مطرح کرده است و یک نوع تکثر  نفس

جزئی نفوس قبل از ابدان در قوس نزول را پذیرفته است. حال که از جهت فلسفی 

معلوم گردید که امکان دارد که نفس قبل از بدن وجود داشته باشد نظریه های 
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بل اثبات تحاله تقدم هستند قافیلسوفانی همچون ابن سینا و ملاصدرا که مبتنی بر اس

 فلسفی نیستند.

 نظریه مختار در باب نحوه ارتباط نفس و بدن .3

نظریه مختار در باب نحوه ارتباط نفس با بدن از حیثی با نظریه مشاء و از حیث 

دیگر با نظریه ملاصدرا و شارحان وی مشابه است اما نقاط تمایزی با هر یک دارد 

ای جدید در عرض دو نظریه مذکور مطرح نمود. نظریهگردد آن را که موجب می

چنانکه دو نظریه مشاء و ملاصدرا در باب نحوه ارتباط نفس با بدن در تقابل کامل با 

ای که حکمای مشاء رابطه نفس با بدن را عرضی و غیر گیرد به گونهیکدیگر قرار می

 ائل به رابطه ذاتی میانداند اما ملاصدرا بر اساس نظریه جسمانیه الحدوث قذاتی می

نفس و بدن است. از آنجا که در بخشهای پیشین به هر یک از این دو نظریه اشکالات 

ای که از مزایای ای جدید ضروری است به گونهاساسی وارد گردید اتخاذ نظریه

نظریات پیشین برخودار باشد و در عین حال هیچ یک از اشکالات پیشین بر این 

  نظریه وارد نگردد.

بر این اساس نظریه مختار پس از تبیین با هر یک از نظریات مشاء و حکمت 

 گردد.متعالیه مقایسه و نقاط اشتراک و امتیاز با هر یک از آن دو تبیین می

 تبیین مبانی نظریه مختار در باب نحوه ارتباط نفس با بدن .331

ای غیر از نظریه رود اما به نتیجهاین نظریه بر اساس نظام صدرایی پیش می

اط یابد. بر اساس این نظریه ارتبملاصدرا در باب نحوه ارتباط نفس با بدن دست می

س ای ندارد با این که نفنفس با بدن ذاتی است اما ذاتی بودن چنین ارتباطی ملازمه
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 تواند تقدم بر بدن داشته باشد و در عینفس میالحدوث باشد بلکه نحتماً جسمانیه 

حال چنین ارتباطی ذاتی باشد. توضیح بیشتر این نظریه در گرو تبیین چند مسأله 

بیان رابطه علیت میان  -۱تقریر محل نزاع از حیث قوس صعود و نزول.  -۱است: 

ین نحوه تبی -۰تبیین ذاتی بودن نفس و بدن در نظریه مختار  -۵نفس و بدن با خالق 

تنزل نفس در عالم ماده که به نحو سیال و امتدادی است. در ادامه این مسائل به تفصیل 

 گیرد.مورد بررسی قرار می

 تقریر محل نزاع در نظریه مختار از حیث قوس صعود و نزول. .2.2.

آنچه در این نظریه بیشتر مورد بحث است رابطه نفس و بدن در قوس نزول است 

(. به عبارت دیگر این نظریه ۱۰-۷/۱۵ :۱۵۹۱ر.ک. صدر المتألهین، نه قوس صعود)

در پی تبیین رابطه نفس و بدن در مرحله نزول حقایق از عالم مجردات به عالم ماده 

را بر  ایتوان نظریهاست که چه نوع ارتباطی میان نفس و بدن برقرار است؟ آیا می

بدن در قوس نزول را ذاتی اساس نظام حکمت صدرایی برگزید که رابطه نفس و 

 بداند و در عین حال تقدم نفس بر ابدان هم قابل قبول باشد؟

علت آن که محل بحث قوس نزول است نه قوس صعود این است که در قوس 

صعود مشخص است که نفس بعد از بدن است چرا که انسان با مرگ بدن را رها 

در واقع آنچه بیشتر اشکالات دهد. نماید و به سیر خود از طریق نفس ادامه میمی

آورد نحوه ارتباط نفس و بدن در قوس نزول است و قوس صعود فلسفی را پدید می

 هایی را ندارد. چنین پیچیدگی
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ملاصدرا در ابتدای تبیین نظریه خود تفکیکی میان قوس صعود و نزول 

ر تقدم ( که بر اساس نظریه جسمانیه الحدوث اگ۹/۵۹۱ :۱۵۹۵ننموده)صدرالمتألهین،

توان نفوس بر ابدان مربوط به قوس صعود باشد، مشخص است که اشتباه است و نمی

از نظریه جسمانیه الحدوث در قوس صعود برای تقدم نفس بر ابدان حتی به نحو 

وجود جمعی دفاع نمود چرا که نفوس پس از ابدان است چنانکه ملاصدرا نیز در 

داند که در چنین حالتی نزول مینهایت جسمانیه الحدوث را مربوط به قوس 

  گردد.اشکالات بخش پیشین بر آن وارد می

 تبیین رابطه علیت میان نفس و بدن با خالق در نظریه مختار. .2.2.

بر اساس نظریه مختار اگرچه رابطه ذاتی که ملاصدرا از طریق جسمانیه الحدوث 

دیگری از طریق علیت میان  میان نفس و بدن برقرار نمود وجود ندارد اما رابطه ذاتی

ظام رو که بر اساس مبانی نگردد. توضیح آنکه در نظریه پیشنفس و بدن برقرار می

رود از سویی به اصاله الوجود و از سوی دیگر به نظام اسباب و صدرایی پیش می

مسببات در عالم هستی معتقد است. از آنجا که تمام حقایق وجودی عالم بخشی از 

دهند و سرمنشأ اسباب ذات خداوند متعال است مسببات را تشکیل می نظام اسباب و

و نفس  نمایدکه بر اساس حکمت خود ارتباطاتی خاص بین ابدان و نفوس برقرار می

و بدن نیز به عنوان حقایق وجودی در ذیل چنین نظامی قرار دارد بدین صورت که 

امر فوقانی هر دو را افاضه کند ای که گیرند به گونههر دو معلول علت ثالثی قرار می

بدن را در عالم طبع و نفس را در عالم مثال که نهایت این سلسله به خداوند متعال 

رسد و در این مسیر اسباب دیگر نیز به عنوان جزء العله تحت تأثیر اراده الهی بر می
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ه گردد کای که این تأثیرات موجب میگذارد به گونهروی نفس و بدن تأثیر می

ای خاص بین نفس و بدن شکل گیرد و دیگر اشکال ترجیح بلا مرجح در تعلق رابطه

 نفسی خاص به بدنی خاص پیش نیاید.

 مقصود از ذاتى بودن رابطه نفس و بدن در نظریه مختار . .2.2.

ای که در رابطه با ذاتی بودن رابطه نفس و بدن در نظریه مختار بایستی بدان نکته

توجه نمود این است که مقصود از ذاتی بودن رابطه نفس و بدن این نیست که عوامل 

دیگری غیر از نفس و بدن بر آن دو تأثیرگذار نیست بلکه مقصود این است که تعلق 

بات تشان بر یکدیگر از طریق نظام اسباب و مسبنفس و بدن خاص به یکدیگر و تأثیرا

گردد ترجیح بلامرجح لازم نیاید اما این مسأله نافی است لذا رابطه علیت موجب می

چنین مطلبی نیست که اسباب دیگری غیر از نفس و بدن نتوانند با نفس و بدن ارتباط 

 برقرار نمایند و بر روی نفس و بدن تأثیرگذار باشند. 

مونه بر اساس این نظریه جنیان به عنوان یکی از حقایق وجودی به عنوان ن

تواند بر روی بدن یا نفسی بر اساس نظام اسباب و مسببات و قوت وجودی خود می

تأثیرگذار باشد. لذا ذاتی بودن رابطه نفس و بدن تنها به بیان نحوه ارتباط نفس با بدن 

بر  ی نفس و بدن را انکار کند بلکهپردازد بدون آن که تأثیرات اسباب دیگر بر رومی

داند. نمونه دیگر بحث احیاء طبق نظام اسباب و مسببات چنین امری را ممکن می

وان بر تموتی است که در قرآن کریم و روایات مورد تصریح قرار گرفته است که می

اساس نظریه مختار چنین تأثیراتی را بر اساس نظام اسباب و مسببات پذیرفت بدون 
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که نیاز باشد قائل به نظریه جسمانیه الحدوث گردید و توجیهات مشکل آن در آن 

این رابطه را پذیرفت. چنانکه علامه طباطبایی بر اساس نظریه جسمانیه الحدوث 

د و پذیرد که صورت انسانیت را نپذیرفته باشاحیاء موتی را تنها نسبت به افرادی می

ایی، داند)طباطبیرفته احیاء آن را محال میدر رابطه افرادی که صورت انسانیت را پذ

۱۵۵۰: ۱/۵۱۵.) 

نماید بر این اساس این نظریه تأثیرات حقایق دیگر بر روی نفس و بدن را حل می

بدون آنکه نیاز باشد بر اساس نظریه جسمانیه الحدوث توجیهاتی مشکل برای 

 نمود.  تأثیرات حقایق دیگر غیر از نفس و بدن بر روی نفس و بدن را بیان

 تبیین نحوه تنزل نفس در عالم ماده به صورت امتدادی در نظریه مختار. 2.24.

نظریه مختار بر اساس نظام صدرایی معتقد است که موجود مجردی همچون  

تواند به صورت مجرد در عالم مجردات باشد و در عین حال تنزل کند و به نفس می

جود در عالم مجردات، نفس جزئی شخصی بدن تعلق یابد اما در عین حال آن نفس مو

و متشخص باشد نه آنکه همانند ملاصدرا نفس قبل از ارتباط با بدن به نحو عقل کلی 

در عالم مجردات باشد. توضیح آن که بر اساس نظام صدرایی موجودات مجرد 

تواند وجودی سیال و امتدادی داشته باشد و به تعبیر دیگر تغییر پذیر باشد بدون می

 که نیازمند اموری همچون ماده باشد.  آن

توان در برابر حکمای مشاء مطرح نمود و در پی آن به خصوصیت سؤالی را می

جدیدی از مجردات دست یافت. سؤال آن است که آیا همه اقسام مجردات لزوماً 
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توان نحوه امتدادی خاص برای موجودات ثبات محضند یا مثل موجودات مادی می

نمود؟ حکمای مشاء در پاسخ به این سؤال مبتنی بر نظریه ترکیب مجرد نیز لحاظ 

نمودند که مجردات ثبات محضند و در انضمامی ماده و صورت این چنین بیان می

 ای وجود ندارد تا تغییر را بپذیرد. آنها امتداد و تغییری راه ندارد چون ماده

ار دلیلی برای انکبر اساس نظام صدرایی ترکیب ماده و صورت اتحادی است لذا 

توان هر موجودی که ای که نمیتغییر و امتداد در عالم مجردات وجود ندارد به گونه

گانه طول و عرض و ارتفاع مجرد است از امتداد و کشش نیز مجرد و تهی از ابعاد سه

توان در عالم مجردات برای موجودات مجرد نیز نحوه امتدادی خاص باشد بلکه می

مود بدین صورت که در ابتدا نفس بدون باشد و بعد از آن نحوه برای آن لحاظ ن

تعلقی به بدن پیدا نماید که یکی از امتدادات نفس، مجرد بودن از بدن باشد و امتداد 

و کشش دیگر نفس تعلق نفس به بدن باشد و در عین حال نفس موجودی مجرد از 

   ابعاد سه گانه و ماده باشد.

حت تأثیر عرفان اسلامی، امتداد، تغییر و امثال آن به چنانکه در حکمت صدرایی ت

شود بلکه نوعی حرکت خاص در نحو تدریج در بستر عالم دنیا توضیح داده نمی

توان آن را فضای حکمت متعالیه وجود دارد که به خصوص در قوس نزول می

افی تجمشاهده نمود و آن امتداد به تجلی است. امتداد به تجلی در مقابل امتداد به 

تواند موجودی مجرد در عالم گیرد و به دنبال تبیین این مطلب است که میقرار می

مجردات حضور داشته باشد و بدون آن که چنان موطنی را رها نماید پرتویی از خود 
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را در عالم ماده بیفکند و در اثر آن پرتو در عالم ماده نیز حضور یابد)صدرالمتألهین، 

 توان بیان نمود بدین صورتثالی که برای امتداد به تجلی می(. م۵۷۹-۱/۵۷۱م، ۱۷۹۱

هایی رو در رو از بالا به پایین قرار گیرد و نور است که در مقابل نور خورشید آینه

ها از بالا به پایین منعکس گردد. در چنین حالتی نه خوشید خورشید در هر یک از آینه

الی نشده است اما در عین حال پرتویی و نه نور آن از جایگاه خود تجافی ننموده و خ

 از آن در سطحی پایینتر افشانده است.

در امتداد به تجلی تغییری در ذات مجرد که در عالم مجردات قرار دارد رخ 

دهد در حالی که اگر چنین امتدادی به تجافی بود به این معنا که نفس قبل از نمی

ای که علق به بدن تنزل نماید به گونهتعلق به بدن در عالم مجردات بود و بعد برای ت

آمد که ذات موطن مجردات را رها نماید و در موطن عالم ماده قرار گیرد لازم می

جرد آید بلکه موجود مای پدید نمیمجرد تغییر یابد اما در امتداد به تجلی چنین لازمه

بد و بدنی یادر عین تقررش در عالم مجردات، پرتویی از وی در عالم ماده ظهور می

نماید بدون آن که در مقام ذاتش که در عالم مجردات است تغییری را تدبیر می

  صورت پذیرد.

 تمایزات نظریه مختار با نظریات مشاء و ملاصدرا .332

نظریه مذکور گرچه شباهتهایی با هر یک از دو نظریه دارد اما تمایزاتی اساسی 

 گردد.ای خاص میدارد که منجر به نظریه

 تمایز نظریه مختار با نظریه مشاء ..2.2.

نظریه مختار اگرچه با نظریه مشاء از این حیث که نفسی خاص به بدنی خاص 
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 گیرد مشترک است اما تفاوتهایی اساسی میان آن دو برقرار است.تعلق می

یکی از تفاوتهای اساسی آن است که نظریه مختار مبتنی بر اصاله الوجود  .۱

است اما نظریه حکمای مشاء مبتنی بر اصاله الماهیه است. چنانکه علت تعلق نفسی 

دانند و استدلالهایی که برای خاص به بدنی خاص را به عوارض مشخصه می

الت که ماهیت در آن اصنمایند مبتنی بر نظامی است حدوث نفس به حدوث بیان می

رود و دارد. در حالی که نظریه مختار بر اساس مبانی حکمت صدرایی پیش می

دهد و بر اساس آن ارکان دیگر نظریه اصاله الوجود را مبنای اساسی خود قرار می

نماید. چنانکه طبق مبنای اصاله الماهوی حکمای مشاء، مجردات را تبیین می

ی بر طبق اصاله الوجود و مراتب تشکیکی آن در بایستی بسیط محض باشند ول

 توان مراتبی قائل شد. مجردات نیز می

ه ای کتفاوت دیگر ذاتی و عرضی بودن رابطه نفس و بدن است به گونه .۱

ه علت ای کدانستند به گونهحکمای مشاء رابطه نفس و بدن را عرضی و غیر ذاتی می

ه دانستند اما طبق نظریض مشخصه میتعلق نفسی خاص به بدنی خاص را به عوار

مختار بر اساس نظام اسباب و مسببات رابطه ذاتی میان نفس و بدن برقرار است که 

 توضیح معنای ذاتی در بخش پیشین تبیین گردید. 

 تمایز نظریه مختار با نظریه ملاصدرا. .2.2.

که  ایرود به گونهاگرچه نظریه مختار بر اساس نظام حکمت صدرایی پیش می

ای قائل به اصاله الوجود و مراتب تشکیکی میان موجودات است و علاوه بر آن رابطه
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نماید اما سنخ ذاتی بودن چنین ذاتی همانند ملاصدرا میان نفس و بدن برقرار می

ای بسیار متفاوت با نظریه جسمانیه الحدوث ملاصدرا است. چرا که بر مبنای رابطه

ای که گردید به گونهطه ذاتی میان بدن و نفس برقرار مینظریه جسمانیه الحدوث راب

حقایق وجودی دیگر تنها از کانال نفس یا حداقل از طریق همراهی نفس با بدن 

 توانستند بر بدن تأثیرگذار باشند. می

به عنوان مثال اگر جنی بخواهد در بدن شخص حلول کند و بدن را تحت تأثیر 

زمینه کنار بزند امری محال بود. نمونه دیگر در احیاء  خود قرار دهد و نفس را در این

موتی است بدین صورت که اگر نفسی به صورت انسانی در آمده باشد و بعد از عالم 

دنیا مفارقت نماید بخاطر این که صورت انسانی از قوه به فعلیت رسیده است 

است چرا تواند چنین چیزی رخ دهد و بر طبق مبنای جسمانیه الحدوث محال نمی

ای که برگشت از فعلیت به قوه ناممکن است. اما بر اساس نظریه مختار اگرچه رابطه

ذاتی از سنخ رابطه علیت میان نفس و بدن برقرار است بدین صورت که هر دو معلول 

علت ثالثی باشند اما هیچگاه حلول جن در بدن و کنار زدن نفس از بدن استحاله عقلی 

امری رخ دهد چرا که جنیان نیز همانند نفوس بخشی از  ندارد و ممکن است چنین

دهند و به میزان قوت وجودی و غلبه قوت آنها نظام اسباب و مسببات را تشکیل می

تی نیز مورد احیاء مو توانند بر روی بدن تأثیراتی بگذارند. دربر قوت نفس خاص می

توان مفارقت نموده باشد میاگر نفسی به حالت انسانی درآمده باشد و بعد از عالم دنیا 

ای رخ دهد چنانکه ادله دینی در باب رجعت آن را احیاء نمود بدون آن که استحاله

 بر این مطلب تصریح دارد که نفوس انسانی امکان برگشت به عالم دنیا را دارند. 
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د گردای که در نظریه جسمانیه الحدوث در رابطه با این موارد مطرح میاستحاله

ل باشد تواند قابل قبوی بر نظریه ترکیب انضمامی ماده و صورت است نمیچون مبتن

زیرا بر اساس تحلیلی دانستن ترکیب ماده و صورت و نفی ماده در نظام حکمت 

صدرایی دیگر جایی برای مقدمه قرار گرفتن ترکیب انضمامی ماده و صورت برای 

ملاصدرا احیاء موتی  ماند بلکه بر اساس حرکت جوهریاثبات استحاله باقی نمی

  آید.تواند فعلیتی جدید باشد که در پی فعلیت پیشین پدید میمی
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 گیرینتیجه

مبنای اصاله الوجود اگرچه منجر به بازنگری در مبانی حکمت مشاء گردید اما 

رسوبات چنین نگاهی در آثار قائلان به حکمت متعالیه و حتی ملاصدرا یافت 

برخی از ادله استحاله تقدم نفوس بر ابدان ابن سینا را شود چنانکه ملاصدرا می

کند در حالی که اصاله الوجود الزاماتی را به دنبال نماید و از آن دفاع میمطرح می

آورد که بایستی در تمام مباحث فلسفی از جمله نحوه ارتباط نفس و بدن و تقدم می

ه همان میزان که تبیین رابطه و تأخر آن دو ملتزم بود. لذا بر اساس اصاله الوجود ب

نفس و بدن از دیدگاه حکمای مشاء قابل قبول نیست ادله استحاله تقدم نفوس بر 

ان نفس باشد. رابطه ذاتی میابدان که مبتنی بر اصالت ماهیت است قابل پذیرش نمی

و بدن بر اساس اصاله الوجود و مبانی حکمت صدرایی است بدون آن که اشکالات 

ریه حکمای مشاء و ملاصدرا بر آن وارد گردد. بر این اساس بایستی وارده بر نظ

مبتنی بر اصاله الوجود و نظریه رابطه ذاتی نفس و بدن استحاله تقدم نفوس بر ابدان 

را کنار گذاشت و قائل به امکان چنین امری گردید اگرچه بر اساس مباحث فلسفی 

توان برای دمی ممکن نیست و میپیشرو تنها امکان آن ثابت گردید و ثبوت چنین تق

ثبوت چنین تقدمی از منابع نقلی استمداد نمود که به صراحت تقدم نفوس جزئی 

؛ ۱۵۹۷/ ۱۵ :۱۰۱۵؛ بحرانی، ۷/۱۱ :۱۰۵۰اند)مجلسی، بر ابدان را بیان نموده

  (.۰۵/۵۷۵ :۱۰۵۵مجلسی، 
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